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همين پنجاه و چهار دعاست.
صحيفه سجّاديه هر چند در قالب دعا و نيايش و روزگار ستم 
و بيداد اموي ـ مرواني تنظيم شده، اما از جامع ترين و وثيق ترين آثار 
ــت. كتابي است به ظاهر دعا و به باطن هم دعا  ماندگار و پايدار اس
و هم منبع استناد در شناخت دين و هم متن مُتقَن علمي، فلسفي، 
ــي، اجتماعي، اخلاقي و اعتقادي. با توجه به همين  عرفاني، سياس
غناي محتواييِ اين اثر است كه فرهنگ نامه هايِ موضوعيِ متعددي 

پيرامون آن تدوين و تنظيم شده است.
ــجاديه كه در قالب دعا  ــا و مفاهيم والايِ صحيفه س آموزه ه
ــتورات و سفارش هاي اكيد  ــو،  و دس ــده از يك س و مناجات ارائه ش
پيشوايان شيعه، به ويژه امام صادق(ع) مبني حفظ و پاس داشت اين 
ــوي ديگر، عالمان و دانش مندان شيعي را بر آن  ــته از س اثر برجس
ــت تا هر يك به نوبه خود در راه اين مسئوليت خطير بكوشند.  داش
ــي بسيار  ــي زبان نقش در اين ميان، مترجمان و انديش مندان پارس
مؤثر داشته اند. از زمان گردآوري و تدوين صحيفه سجّاديه تاكنون، 
ــنگِ امام  ــي از اين اثر گران س ــاي متعددي به زبان پارس ترجمه ه
سجاد(ع) به نگارش درآمده است. برخي از مهم ترين اين ترجمه ها 

عبارت است از: 
ترجمه مرحوم سيدعلي نقي فيض الاسلام اصفهاني؛ 

ترجمه شادروان جواد فاضل؛ 
ترجمه و شرح مرحوم مهدي الهي قمشه اي؛ 

ترجمه مرحوم علامه ابوالحسن شعراني؛ 
ترجمه مرحوم دكتر اسداالله مبشّري؛ 

ترجمه دكتر محمد آيتي 
و ترجمه دكتر علي شيرواني.

يكي از تازه ترين ترجمه هاي انتشار  يافته از صحيفه سجّاديه،  
ترجمه اي است روان و خوش خوان به قلم حجت الاسلام محمدتقي 
خلجي، كه پيش تر از وي شرحي با عنوان اسرار خاموشان بر صحيفه 
سجّاديه نگاشته شده و توسط انتشارات پرتو خورشيد منتشر گرديده 
ــرح ادامه دار است و تاكنون دو جلد از آن منتشر  ــت. البته اين ش اس

صحيفه سجّاديه، ترجمه محمدتقي 
خلجي،قم: انتشارات صحيفه خرد، 1386. 

ــجّاديه كه به «انجيل اهل بيت»، «زبور آل محمد»  صحيفه س
ــه اي از دعاها و مناجات  ــت، مجموع و «اخُت القرآن» معروف اس
ــين (عليه  ــيعيان، حضرت زين العابدين علي بن الحس امام چهارم ش
ــلام) است. در گزارش ها آمده است كه صحيفه كامله سجاديه  الس
ــا و نيايش بوده كه  ــج (75) دع ــل مجموعه اي از هفتاد و پن در اص
ــر(ع) و جناب زيدبن علي  ــان امام باق ــجاد(ع) بر دو فرزندش امام س
ــخه اي كه خود تهيه مي كند و براي  املا فرموده  اند. زيدبن علي نس
حفاظت به متوكل بن هارون ـ از اصحاب امام صادق(ع) ـ مي سپارد. 
ــاقط شده و من شصت و چهار  متوكل مي گويد: «از من يازده دعا س
ــخه اي را كه در اختيار داشته به امام  دعا را روايت مي كنم». وي نس
صادق(ع) عرضه مي كند و با نسخه امام باقر(ع) مقابله مي كند و هيچ 

تفاوتي ميان آن ها نمي يابد.
ــاهده مي كنيم، در  چنان چه امروزه در صحيفه هاي موجود مش
ــري تنها پنجاه و چهار دعا و  ــلم مطه روايت محمدبن  احمد بن مس
ــت و يك دعا  ــت. بنابراين، از اصل صحيفه،  بيس نيايش موجود اس
ــت و در حال حاضر آن چه از صحيفه سجاديه باقي مانده،   افتاده اس
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گرديده است.
ــجّاديه درباره  محمدتقي خلجي در مقدمه ترجمه صحيفه س

چگونگيِ  آفرينش اين اثر گران سنگ مي نويسد:
ــي و تأمل در صحيفه سجّاديه و ادبيات نيايشي آن،  «با بررس
مي توان به حقيقت و چگونگي دعا و نيز به زبان ساختار آن به خوبي 
پي برد و از اين طريق شاخه اي تنومند به درخت معارف بشري افزود. 
ــي در مورد ادبيات و زبانِ صحيفه به نيكي  هم چنين با تتبع تاريخ
مي توان ويژگي هاي روزگار امام سجاد(ع) و شرايط سختِ حاكم بر 
جهان اسلام را دانست و پاسخ اين پرسش اساسي را دريافت كه چرا 

و چگونه صحيفه سجّاديه آفريده شد؟».
ــجّاديه در ادامه ضمن تأكيد بر اين واقعيت  مترجم صحيفه س
ــي از مدعيان فضل و آگاهي به دعا آن چنان كه بايد توجه  كه برخ
ــد و از «فرهنگ دعا»  ــي ندارن ــروكار چندان ــد و با دعا س نمي كنن
بي اطلاع اند و كساني كه توجه و سرو كاري دارند بيشتر تنها خواندني 
است و براي قصد ثواب و طلب مغفرت و حاجت و درخواست شفاي 
ــناخت و رازيابي و قُرب و معرفتي و قبول  بيماري، بدون تأمل و ش
ــت:  ــفه دعا فرموده اس تربيتي، در حالي كه خدا خود در تبيين فلس
«لعلّ يرشدون» (باشد كه راه يابند)، مي نويسد: «چون چنين رجوعي 
ــويه و بر لبه و به تعبير قرآن، عَليَ حَرْفٍ بوده و هست، هنوز  يك س
زبان دعا درست شناخته نيست. مقصود اين نيست كه دعاها به زبان 
عربي است و بيشتر مردم با اين زبان بيگانه اند، بل كه مقصود از اين 
سخن زبان يا فرهنگ دعا شناخته نيست، اين است كه بسياري از 
عربي دانان و شماري از فاضلان و عالمان نيز اين زبان را چنان كه 
بايد نشناخته اند و با فرهنگ دعا، يعني مجموعه معارف و مفاهيم و 

دانش  هاي نهفته در آن بيگانه اند و آن آشنايي كه بايد، ندارند».
ــان به گاه خواندن دعا داراي  خلجي با بيان اين مطلب كه انس
ــت، يكي از مهم ترين راه هاي تهذيب  صفاي روح و توجه خاص اس
نفس را «دعا» معرفي مي كند و مي افزايد: «درياي پرموج دعا،  كه به 
درياهاي موج خيزِ معارفِ ناب توحيدي و اخلاقي قرآن متصل است، 
با زماني سرشار از پيام و تعليم در جهت تربيت عالي انساني و تعالي 
ــار معنوي فردي و اجتماعي و تزكيه نفوس و تقويت ارواح و  سرش
نشر معارف قرآني و پيوست،  كائنات هستي و گسترش وجود انسان، 
و در نهايت بيان گر آرمان هاي روحي و معنوي و برنامه هاي اخلاقي 
ــاني است، به ويژه  و عملي و روي آوردن به همه جوانب حيات انس
صحيفه مبارك امام زين العابدين(ع) با گونه گوني موضوعات و تعالي 
و تكامل انديشه هاي نهفته در آن، طرحي كامل و فراگير است براي 
پرداختن به ساختار معنوي انسان قرآني و حركت آن در مسير حيات 
و دست يابي به زيستن خوش و پاكيزه (حيات طيبّه) و بناي جامعه اي 
ــار از عدل و قسط بر پايه آزادي و آزادگي، برادري و برابري و  سرش

برپا داشتنِ نظام عدل الهي: (ليقومَ الناسُ باِلقِْسْطِ)».
اين شارح صحيفه سجّاديه در ادامه ضمن تأكيد بر اين مطلب 
ــجّاديه دعا و مناجات است، ولي  كه اگرچه موضوع كلي صحيفه س

ــا و تضّرع و بيان حاجت و  ــه مباحث و مطالب آن بر محور دع هم
ــياري از دقايق دانش هاي  ــت، مي افزايد: «بس عرض مسئلت نيس
ــفي، عرفاني، كلامي و هندسه معرفتي اسلام و احكام  نظري فلس
شرعي و مسائل حساس سياسي و اجتماعي و تربيتي و اخلاقي در 
ــنگ، در شكل و قواره و قالب ادبيات نيايشي «دعا»  اين اثر گران س
ــته است. حكمت آن كه اين همه  مطرح گشته است. حكمت گش
ــت كه روزگار امامت  ــده ، اين اس حقايق والا در صورت دعا بيان ش
ــين(ع)، تاريك ترين روزگارهاي  امام چهارم حضرت علي بن الحس
ــتم و بيداد و جور و استبداد است؛ روزگاري كه جهان اسلام زير  س
ــت». وي مي نويسد:  ــفيان و فرزندان مروان بوده اس نگين آل ابوس
ــجّاديه اگرچه شكل خطاب به خداوند و گفت وگوي با  «صحيفه س
ــاختار اعلام نيازها و حاجت خواهي انسان از  ــت و در قالب و س اوس
ــت، ليكن يك متن مُتقَنِ تدريس و تعليم فلسفي  خداي تعالي اس
ــت و به تعبير جامع تر و  و عرفاني و كلامي و اخلاقي و تربيتي اس
ژرف تر، يك متن ناب ديني است؛ يعني مجموعه اي انعكاس يافته از 

وحي محمدي [ص] است».
ــجاديه به بيان  محمدتقي خلجي در مقدمه ترجمه صحيفه س
برخي از مدايح غير شيعيان از اين اثر ارزنده مي پردازد: براي نمونه، 
ابن جوزي ـ دانش مند نامور اهل سنت ـ در كتاب خصائص الائمه 
ــه او نبود،  ــي زين العابدين(ع) و صحيف ــد: «اگر عل چنين مي نويس
ــخن گفتن و رويارويي با خداوند و رازگويي با  ــيوه س مسلمانان ش
پروردگار خويش و عرض حاجت به بارگاه ربوبي را نمي دانستند؛ و او 
بود كه شيوة گفتگو با آفريدگار بزرگ و شِكْوه بردن در سختي ها و 

گرفتاري ها به پيشگاه او را به ما آدميان آموخت».
ــد آوري بر اين كه  ــن اظهار امي ــم در پايان مقدمه ضم مترج
ــيعي از اين پس به حقيقت و  ــخن وران و نويسندگان دانشور ش س
هويت و زبان دعا توجهي بايسته كنند و در اين مقوله غني معرفتي 
كه سرشار از عناصر بالنده انسان ساز و جامعه ساز است، عالمانه بگويند 
ــند و هم چنين مسلمانان در سرتاسر جهان اسلام با دعا در  و بنويس
همه ابعاد معرفتي آن، به ويژه با آموزه هاي امام علي بن الحسين(ع) 
در صحيفه مبارك او آشناتر شوند، وارد متن صحيفه سجّاديه مي شود 

و به ترجمه آن مي پردازد.
در ادامه، عبارات نخستين دعاي يكم صحيفه سجّاديه و ترجمه 

پارسي آن را به خاصه اين مترجم محترم در پي مي آوريم:
لِ كَانَ  قبلَهُ و الآخِرِ بِلا آخِرٍ  لِ بِلاَ أوَّ «الحمدُاللهِ  الأوَّ
يَكونُ بعَْدَهُ(1) الذّي قَصُرَتْ عَنْ رُؤيَتِهِ أبْصَارُ النّاظِرينَ 
وَ عَجَزتْ عنْ نعَتَهَ أوْهَامُ الوَاصِفينَ(2) إبْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ 
ــيَّتِهِ اخْتِراعاً(3) ثُمَّ  الخَْلْقَ ابْتِداعاً وَ اخْتَرَعَهُمْ علي مَشِ
سَلَكَ بِهِمْ طريقَ إرادَتِهِ وَ بعََثَهُمْ في سَبيلِ مَحَبَّتِهِ(4) 
ماً  لايملكونَ تأخيراً عَمّا قدّمهم إليه و لايستطيعونَ تَقَدُّ

رَهُمْ عَنْهُ(5)» الي ما أخَّ
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ترجمه محمدتقي خلجي:
«سـپاس و سـتايش، خـداي راسـت كـه در 
«اوّليتّ» بي آغاز و در «آخريتّ» بي انجام است(ازلي 
و ابدي اسـت)(1) خدايي كه ديده هاي بينندگان از 
ديد از [جمال] او فرومانده، و انديشه ستايندگان در 
وصف [كمال] و عاجز و ناتوان است(2) جهانيان را 
بـه قدرت بي مانندش آفريده و موجودات را بر وفق 
مراد خويش جامه هستي پوشانده است، بدون الگو 
و نمونه اي كه از آن اقتباس كرده باشـد(3) سپس 
آنان را به پيمودن راهي كه خود مي خواست واداشت 
و در راه رسيدن به محبت خويش برانگيخت(4) در 
حالي كه آفريده هـا از جايگاه ويژه و مرتبه خويش 
قدم فراتـر ننهاده اند و قدرت تجـاوز از مرز معينّ 

هستي خود را ندارند(5)».

«يا مَنْ لاَتَنْقَضي عَجَائبُ عَظَمتِهِ، صَلِّ عَلَي محمّدٍ 
ــه، وَ احْجُبْنا عَنِ الإلحَْادِ في عَظَمَتِكَ(1) وَ يَا مَنْ  و آل
ــدٍ و آله، وَ اعتِقْ  ة مُلْكِهِ صَلِّ عَلَي محمّ ــي مُدَّ لاَ تَنْتَه
رقابنَا من نقَِمَتِكَ و يا مَنْ لا تَفْني خزائنُ رحمتِهِ صَلِّ 
عَلَي محمّدٍ و آله، واجْعَل لنََا نصَيبناً في رحمتك(3) وَ 
ــا مَنْ تَنْقَطِعُ دوُنَ رُؤيَته الأبصار، صَلِّ عَلَي محمّدٍ و  يَ
ــكَ(4) وَ يَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ  آله و ادُْينَا إليَ قُربِ
مْنَا عليك(5) و يا  الأخْطار صَلِّ عَلَي محمّدٍ و آله و كَرِّ
مَنْ تَظهَرُ عندَهُ بوَاطِنُ الاخبار صَلِّ عَلَي محمّدٍ و آله و 

لاتَفضَحْنَا لدََيْكَ(6)»

ترجمه محمدتقي خلجي:
«اي كه شـگفتي هاي بزرگـي اش پايان ناپذير 
اسـت، بر محمد و دودمانش درود فرست و ما را از 
بدكيشـي و بدفهمي عظمت و شـكوفت بازدار!(1) 
واي آن كه مدت پادشاهي اش نهايت ناپذير است، 
بر محمد و دودمانش درود فرسـت و ما را از عذاب 
خويش برهان(2) واي آن كه گنجينه هاي رحمتش 
بي زوال است، بر محمد و دودمانش درود فرست و 
مـا را نيز در رحمت خويش بهـره اي بگذار(3) واي 
كـه ديدگان از شـهود جمالش فرو مانند، بر محمد 
و دودمانش درود فرسـت و ما را به جوار قُرب خود 
نزديك گردان(4) واي كه در ساخته آن گاه كه بر تو 
درآييم، گرمي دار (5) براي [خدايي] كه نهانِ  خبرها 
و رويدادها ترد او آشكار است، بر محمد و دودمانش 
درود فرست و ما را در پيشگاه خود رسوا مسا(6)».

«... خابَ الوافِدونَ عَلَي غَيرِكَ وَ خَسِرَ المتعرّضون إلاّ 
ــكَ  وَضَاع المُلِموّنَ إلاّ بِكَ وَ أجْذَبَ المُْنتجِعونَ إلاَّ مَنِ  لَ
اغِبينَ وَجوُدُكَ مُبَاحٌ  انْتَجَعَ فَضّلَكَ(13) باَبكَُ مفتوحٌ للِرَّ
ائلينَ و إغاتَتُكَ قَريبَةٌ مِنَ المُسْتَغيثينَ لا يَخيبُ مِنكَ  للِسَّ
ي  ــقَ ضونَ وَ لا يَشْ ــونَ وَ لايَيْأسُ مِنْ عَطَائكَ المُتَعرِّ الآمِل
نقَِمَتَكَ المُْسْتَغفِرونَ(14) دزقُك مبسوطٌ لمَِن عَصاكَ وَ 
حِلمُكَ مُعتَرِضٌ لمَِن ناَواكَ عادَتُكَ الاحسان الي المُسيئينَ 
تْهُمْ أنا تُكَ عَنِ  و سُنَّتُكَ الإبقاءُ علي المُعتَدينَ حَتَّي لقد عَزَّ
ــكَ عَنِ النُّزوعِ وَ إنمّاَ تَأَنيّْتَ بِهِمْ  هُمْ إمْهَالُ جوعِ وَ صَدَّ الرُّ
ــرِكَ و أمْهَلتَهُم ثِقَةً بِدَوَامِ مُلْكِكَ فَمَنْ كانَ  ليَِفيئوُ إليَ أمْ
قَاوَةِ  جَادَةِ خَتَمْتَ لهَُ بِهَا وَ مَنْ كانَ مِنْ أهْلِ الشَّ مِنْ أهْلِ السَّ

فَذَلتَْهُ لهََا(15)»

ترجمه محمد تقي خلجي:
«آنان كه جز بر تو وارد شـدند، نوميد گشـتند؛ 
و آنان كه جز تو را خواسـتند، خود را باختند؛ و آنان 
كه جز بر تو فرود آمدند، تباه شـدند، و آنان كه جز 
از فضـل تو طلب كردند، بي چيز شـدند(13) درگاه 
رحمـت تـو به روي مشـتاقان باز، و سَـخاي تو بر 
درخواسـت كنندگان رواسـت، و دادخواهـيِ تـو بر 
دادخواهان نزديك است. آرزومندان از تو بي نصيب 
نگردنـد و بخشـش خواهان از تو نوميد نشـدند و 
آمرزش طلبـان از عـذاب تو شـوربخت و تيره روز 
نگردند(14) بساط رِزقِ تو بر گناهكاران گسترده، و 
بردباري ات بر دشمنان آماده است. نيكي به بدكاران 
آيين توسـت، و شـفقت و مهلت بر درازدسـتان و 
گسـتاخان راه و رسم تو، تا آن جا كه تأخير و درنگ 
تو آنـان را فريفته و از خودداري از گناه واداشـته و 
مهلت ورزى و شـفقت تو آنان را از دل كندن از گناه 
بازداشته اسـت: حال آنكه مداراي تو تنها براي آن 
است كه به فرمان تو بازآيند. درنگ و مهرورزيت از 
آن او اسـت كه پادشاهي ات همواره جاودانه است. 
براي همين آنچه كه شايسته بختياري است كارش 
به فرخندگي پايادهي و آن كه در خور شوربختي، در 

نهايت تيره بخت و خوار سازي. (15)
نثر اين ترجمه، نثري است هم وفادار به متن و هم سهل 
ــت تلاش خويش را  ــم محترم نهاي ــد و مترج و روان و روزآم
ــت. البته با تمام اين ها  ــته اس در تحقق اين مقصود به كار بس
برخي سهوالقلم ها خطاهاي چاپي و در مواردي نادر اشتباهاتي 
ــت در ويرايش جديد آن  ــود كه اميد اس در ترجمه ديده مي ش

اصلاح شود.




